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آیین بزرگداشت قیصر   امین پور در نیاوران
شاعر آرمان شهر

شرق: هم زمــان با سالروز درگذشت مرحوم دکتر  �
قیصر امین پور شاعر و غزل سرا، شامگاه شنبه هشتم 
آبان آیین بزرگداشــتی با همکاری دفتر شعر جوان و 
بنیاد آفرینش هــای هنری نیاوران و با حضور معاون 
هنری وزارت ارشــاد در ســالن اصلی فرهنگ سرای 
نیاوران برگزار شــد.  به گــزارش روابط عمومی بنیاد 
آفرینش های هنری نیــاوران در این برنامه با حضور 
خانواده این شاعر، شــخصیت های بزرگ فرهنگی و 
هنری، شاعران و اهالی فرهنگ و هنر به ایراد سخن 
پرداختند. ســیدعباس ســجادی، مدیرعامــل بنیاد 
آفرینش های هنری نیــاوران، در ابتدای این برنامه با 
بیان اینکه قیصر امین پور از نظر من انسان غریبی بود، 
گفت: «پشت چهره همیشه خندان وی غمی نهفته 
بود زیرا این شــاعر بزرگ هیچ گاه از درد جامعه دور 
نبود». در ادامه مقاله دکتر نظری، اســتاد دانشــگاه، 
درباره قیصر امین پور نیز قرائت شد؛ در بخشی از این 
مقاله آمده است: قیصر از معدود شاعرانی است که 
اخلاق و انصاف را در اشــعارش رعایت کرده است. 
وی شــاعری بوده که انقــلاب را تجربه کرده ولی از 
شتاب زدگی در اشــعارش اجتناب می کند. در اشعار 
قیصر می تــوان ظرایــف و تعامــل را دریافت کرد. 
قیصر شــاعری است که ســاکن آرمان شهر و سازنده 
آرمان شــهر بود. قیصر جامعه ای آرمانی که عدالت 
در آن گسترده باشــد طلب می کرد، آرمان شهری که 

پیوند میان فرد و مذهب را می پندارد. 

چرخه امید و ناامیدی در ادبیات معاصر 
ساعد باقری، شاعر و ترانه سرا در ادامه با بررسی 
اشعار اجتماعی نیما و قیصر امین پور و با بیان اینکه 
بعد از کودتای ۲۸ مــرداد، در حوزه ادبیات معاصر، 
گردش چرخه امید و ناامیدی کارساز است، گفت: در 
اشــعار معاصر شاعران ایران، گردش امید و ناامیدی 
محرز است اما ســماجت امید کارساز می شود. امید 
دوم کــه امیــد مجرب اســت دوباره امید نخســت 
می شــود و این چرخــه هیچ گاه متوقف نمی شــود؛ 
یعنی در ایــن چرخه دو بار امیــد را می توان دید. با 
توجه به این چرخه می توان چهار شعر نیما و چهار 
شعر قیصر امین پور را با هم مقایسه کرد. شعرهایي 
مانند پادشــاه فتح، آقا توکا از نیما و اشــعاری مانند 
میراث باســتانی و نوبت از قیصر امین پور را می توان 
در ایــن نوع اشــعار دید. در این اشــعار یأس مطلق 
وجــود دارد ولــی در نهایت سوســوی امیــد را نیز 

می توان ملاحظه کرد. 

چهره روز

حضور پررونق یا باری به هر جهت؟

سه ماه بیشتر به برگزاری سی وپنجمین «جشنواره  �
فیلــم فجر» باقی نمانده اســت. باز مثل همیشــه، 
ترافیــک فیلم های در حال فیلم برداری و تدوین.... با 
وجود توصیه ها و پیشــنهاداتی که امثال بنده مبنی 
بر برنامه ریزی در جهت حضور فیلم ســازان مطرح 
و تأثیرگــذار نســل های مختلف در بخش مســابقه 
جشنواره داشتیم، باز شاهد حضور غالب فیلم سازان 
جوان در چرخه تولید هستیم. طبیعتا هر جامعه ای 
زنــده و پویا  باید از حضور پرانگیزه  نســل جوان خود 
در حوزه هــای فرهنگی-هنــری، علمی-آموزشــی، 
ورزشی و... اســتقبال کند. جاه طلبی و نگاه خلاقانه  
ایــن نســل در عرصه رقابــت، بیشــتر و بهتر جواب 
می دهد. از طرفی جامعه همچنان ملتهب و به دور 
از عدالــت اجتماعــی، نیاز بــه دیدگاه جســورانه و 
بی پروا دارد. همــه اینها را گفتم تا این ذهنیت پیش 
نیاید که بــا جوان گرایی مخالفم. امــا در قبالش آیا 
می توان تجربه های گران قدر و ســخت به دست آمده 
فیلم ســازان نســل میانی و قدیمی را نادیده گرفت؟ 
تاریخ فرهنگ و هنر یک ســرزمین را ریشه های قرص 
و محکم تشــکیل می دهد. در این نســل های سرد و 
گرم چشیده و موسفیدکرده می توان نیروهای اصیل 
و افکار عمیقــی را دید کــه گاه در جایگاه یك ناظر 
غمخوار، نگران و روشن بین تاریخ قرار می گیرند و گاه 
فارغ از هر ذوق زدگی و خودشیفتگی و افراط گرایی، 
به نگاهــی تعدیل یافته در فرم و محتوا رســیده اند. 
نمونه های این گونه فیلم ســازان کهنه کار و تاریخ ساز 
و صاحب ســبك در ســینمای جهان کــم نبوده اند 
کــه تا ســال های آخر عمرشــان تصویر و شــمایلی 
مقبول و دیدنی داشــتند. جان فورد، چارلی چاپلین، 
آکیرا کوروســاوا، ژان پی یر ملویــل، آلفرد هیچکاك، 
اینگار برگمن، جان هیوســتن، بیلی وایلدر، اســتیون 
اســپیلبرگ، فدریکو فلینی، فرانچسکو رزی، ژان لوك 
گدار، مارتین اسکورســیزی، کلینت ایســتوود و... در 
گذر از آن همه ســال و کســب تجربه های گوناگون 
و پربــار به این موقعیت شــاخص و تثبیت شــده در 
تاریخ سینما دســت یافته اند. تصور نمی کنم بر پایه 
ایــن نمونه ها و مســتندات معتبر بتــوان مدعی بود 
که هر نســلی قائم به خود اســت و به گذشتگانش 
نقطه اتکا ندارد. این چنین نگرش غلطی، یعنی نفی 
 بخشــی از پیکره تاریخ و سبک ها و ... اساسا هرگونه 
نوآوری و شالوده شکنی در فرم و روایت نیاز به فهم 
و درک درســت ســینمای کلاسیک و ســردمداران و 
افراد تأثیرگذارش دارد. رعایت این سلســله مراتب و 
حرمت نهــادن به پشــتوانه های فرهنگی و نیروهای 
اســتخوان  خردکرده و خوش ذوق را سینمای آمریکا 
و آکادمی اســکارش خــوب بلد اســت. مثلا همین 
مطرح شدن فیلم ســاز میان ســالی مانند ایناریتو در 

دوره های اخیر اسکار را در نظر بگیریم. 
امــا ما در این ســال ها نشــان داده ایــم که فقط 
حرف می زنیم و به مناسبت های هرازگاه فقط بلدیم 
بــرای خالی نبودن عریضه و ارائه بیلان کار مراســم 
بزرگداشــت و رونمایی راه بیندازیــم و زنگی را برای 
یک آدم قدیمی بزنیــم و اصلا به تداوم حضور مؤثر 
و هدفمنــد و هویت منــدش کاری نداریــم. عباس 
کیارســتمی را تازه بعد از مرگ تلخش شــناختیم و 
حلواحلوا کردیم و داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی 
و بهمن فرمان آرا را به امان خدا رها کرده ایم و همین 
امســال فعلا نمایش آخرین فیلم مســعود کیمیایی 
(قاتل اهلی) در این دوره از جشنواره فیلم فجر محل 
بحث و تردید است. از فیلم سازان شناخته شده نسل 
میانی که حرفی برای گفتن داشته اند، چه تعدادشان 
در جشنواره امسال شرکت دارند؟ آیا با این پراکندگی 
و جداافتادگــی و یک ســویه نگری می خواهیم تنور 

مهم ترین رویداد سینمایی مان را گرم نگه داریم؟

خرابات

سال چهاردهم    شماره 2717 هنردوشنبه   10 آبان 1395

برزگر،  مجیــد  آشــفته:  رضا 
فیلم ســاز، کارگردانی مراسم 
تجلیل از ناصــر تقوایی را در 
موزه ســینمای ایران برعهده 
انگیزه  به  این مراسم  داشت. 
اکران سه فیلم کوتاه «تمرین 
«کشــتی  و  «تعزیه»  آخــر»، 
گروه ســینمای  یونانــی» در 

هنر  و  تجربه برگزار شــد. با این کارگــردان درباره توان 
فیلم سازی ناصر تقوایی در آینده گفت وگو کرده ایم: 

پا به سن گذاشــتن جنــاب ناصر  � با توجه بــه    
تقوایی و اینکه در مراســم تجلیل ایشان، گروهی از 
هنرمندان آرزو و درخواست کرده بودند همچنان به 
فیلم سازی بپردازد، می خواهیم از منظر شما بدانیم 

این توان فلیم سازی چگونه ممکن خواهد شد؟ 
فکر می کنم ناصر تقوایی همچنان می توانند فیلم 
بســازند. فکر می کنم که اگر یک ســینمای منظم و با 
تشکیلاتی مشخص، داشته باشیم که این مهم به عنوان 
سینمای مســتقل چه پیش و چه پس از انقلاب شکل 
گرفته اســت، با در اختیــار قرارگرفتن مدیر تولید، مدیر 
تدارکات و همچنین در اختیاربودن طراحان و بازیگران، 
مســیر بهتری برای کار کردن هر کارگردان حرفه ای باز 
خواهد شد. این مهم برای تقوایی فراهم است و حتی 
خودم و تعدادی از دوستان فیلم ساز، در مراسم تجلیل 
از ایشان، اعلام آمادگی کردیم اگر بخواهد فیلم بسازد، 

دستیار کارگردانش خواهیم شد. 
  اگر نخواهد یا نشــود، چه مســیری خواهد بود  �

که همچنان از حضور ایــن هنرمند فرهیخته به نفع 
سینمای ایران بهره مند شویم؟ 

 فکر می کنم در این سال ها، قصه ها و داستان هایی 
نوشــته که می تواند در اختیار کارگردان های دیگر قرار 
بگیرد و همچنین در زمینه فیلم نامه نویسی نیز تدریس 
کرده اند؛ این خود به حضور تقوایی در سینمای ما معنا 
می بخشــد. همچنین او در بســیاری از موارد، صاحب 
نظر و اندیشه است؛ اما آنچه اصل و اساس این هنرمند 
اســت و باعث حسرت ما می شود، کارگردانی در زمینه 
سینماست که باید مسیر را برای این فعالیت او باز نگه 

داریم. 
  ناصر تقوایی درباره کارنکردنش در سینما، اظهار  �

کرده: تا این ســینما ویران نشــود و از خاکسترش 
سینمای تازه ای نروید، دیگر کار نخواهد کرد. نظرتان 

درباره این دیدگاه چیست؟ 
تقوایی  اظهارنظــر  ایــن 
برای دو ســال پیش است و 
در آن زمان مشتاقانه به دنبال 
فیلم نامه هایــش  کارکــردن 
بــود و بــه نظــر، یــک گفته 
تمثیلی است که در آن دلش 
می خواهد این ســینما ویران 
شــود و از خاکســترش نوزایی پیش بیاید. این مربوط 
به دوره ای اســت و در آن می توان به این تعبیر رســید 
کــه او به عالم دیگر و نوزایی در ســینمای ایران تأکید 
می کند. خواه ناخــواه او دلش نمی خواهد ســینمای 
ایــران ویران شــود؛ بلکه اظهــار امیــدواری می کند 
نســل جدید و فیلم های جدید ایجاد شود و این تعبیر 
قشــنگی است تا اینکه بخواهد تهدیدی برای سینمای 
ایران باشــد. به هرحال، مهم ترین فیلم های ایران را در 
۵۰ســال فیلم سازی اش ساخته اســت که همگی نیز 
در شــرایط سخت بوده اســت. از اولین فیلم بلندش، 
«آرامش در حضور دیگران» گرفته تا «ناخدا خورشید» 
و « ای ایران» که بســیار تکه پاره شده است. با همه این 
سختی ها، همواره در سینما فعال بوده است. به استناد 
این ۵۰ســال حضور، می توان همچنان تأکید کرد که او 

می تواند همچنان فیلم بسازد. 
  درباره سه فیلم کوتاه تمرین آخر، تعزیه و کشتی  �

یونانی چه نظری دارید؟ 
دکتر خسرو  نشان، مدیر وقت مرکز هنرهای نمایشی 
که تهیه کننده فیلم تعزیه برای ثبت این هنر ایرانی در 
یونســکو بوده است، در مراســم نکته حائز اهمیتی را 
بیان کرد که در خور تأمل اســت. او گفت: تقوایی فیلم 
تعزیه را در سه روز ساخت. نوشتن فیلم نامه، طراحی 
و آماده ســازی دیگر عناصر، کار ساده ای نیست. آنچه 
اصغر فرهــادی در پیام خود آورده بــود، میزان دقت 
در تمام اجزاســت که شــکل دهنده آن چیزی اســت 
که برای رســیدن به هر اثر مطلوبــی در همه دنیا، بر 
آن تأکید می شــود. بله، در دنیا تأکید می شــود با دقت 
و وســواس کار کنید که برای تقوایــی منجر به ایراد و 
اشــکال شــده که او دیگر نتواند کار کند؛ اما این دقت 
در «تمرین آخر» و «تعزیه» بســیار اســت و همچنین 
فیلم بسیار جذاب کشــتی یونانی که به یاد گوهر مراد 
از مجموعه قصه های کیش اســت که ۱۸سال از زمان 

ساخته شدنش می گذرد. 

شــرق: «قطعه ای حذف شده 
از تاریــخ معاصر ایــران» این 
روزها خوب نمی فروشد. یکی 
از پرخرج ترین فیلم های اکران 
این روزهای سینما، «یتیم خانه 
ایران» اســت که برای ساخت 
آن هشت میلیارد تومان هزینه 
ایــران»،  «یتیم خانــه  شــده. 

تازه تریــن فیلم کارگردان جنجالی ســینما، ابوالقاســم 
طالبی، اســت؛ کارگردانی که با ساخت فیلم «قلاده های 
طلا» سروصدای زیادی در سینما به راه انداخت. ساخته 
جدید طالبــی در روز افتتاحیه خود ســه میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومــان فروخت و در روزهای پنجشــنبه و جمعه 
هفته گذشته هم به ترتیب ۷٫۵ و ۱۱ میلیون تومان درآمد 
داشت. فروش کل آن در ســه روز اول اکران به رقم ۲۲ 
میلیون تومان رسید. ازاین رو به نظر می رسد با این روند تا 

پایان اکران شکست سختی بخورد.
 روی شانه های «فرزند صبح»

«برآورد مالی فیلم بســیار بالا بود، اما در ســفری که 
در ســوریه با بهروز افخمی داشــتیم، اتفاق های خوبی 
افتاد و آنجا با کمک او و تجهیزات و لوکیشن های مانده 
از فیلــم «فرزند صبح» توانســتیم از هزینــه تولید فیلم 
به انــدازه ۹ میلیارد تومــان بکاهیم! بنابراین بســیاری 
باورشــان نمی شــود که ما ایــن فیلم را با تنها هشــت 
میلیــارد تومــان تولید کردیــم. بازیگران خارجــی را با 
رج زنــی خوب به گونه ای به ایران آوردیم که هزینه تمام 
بازیگران خارجی ما کمتر از بازیگران ایرانی شــد؛ چیزی 
کمتر از ۵۰۰ میلیون تومــان. من بازیگران خارجی فیلم 
را بــا وب کم و مکالمه اینترنتی با آنها انتخاب کردم تا از 
هزینه ها کاسته شود. والا می توانستم ۱۰ روز به انگلیس 
بروم». اینها بخشــی از صحبت های ابوالقاســم طالبی، 
کارگردان فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران»، درباره بودجه 
فیلم و اتفاقا کاهش هزینه های فیلم است. از «یتیم خانه 
ایــران» به عنوان یک فیلم ضدانگلیســی یاد می شــود؛ 
فیلمی که طبــق گفته ها وقوع هولوکاســتی واقعی را 
در ایران روایت می کنــد. فیلمی که مدت زمانی طولانی 
مراحل فیلم برداری و فنی را پشت سر گذاشت و با وجود 
تبلیغات گســترده، برای نخستین نمایشش در جشنواره 
فیلم فجر سال گذشــته، نمایش آن به دلیل نقص فنی 
به گفته کارگردانش، به بعد از جشنواره موکول شد و تنها 
تعداد اندکی از اهالی ســینما و منتقدان تا پیش از اکران 

عمومی، فیلم را دیدند؛ هرچند 
اکران  از  پیــش  حاشــیه های 
عمومی ایــن فیلم بــه دلیل 
معلق ماندن فعالیت برخی از 
دفاتر سینمایی بود و در نهایت 
با رفــع تعلیق ایــن دفاتر و با 
ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه، 
بالاخره «یتیم خانه ایران» وارد 
چرخه اکران شد. ابوالقاســم طالبی پیش از آغاز اکران 
عمومی فیلمش با انتشار نامه ای از فعالیت های رئیس 
قوه قضائیه به دلیل رفع تعلیق برخی از دفاتر سینمایی 

قدردانی کرد. 
 اکران دانشگاهی 

«اکران دانشگاهی» از جمله امکانات سینمای ایران 
اســت برای فروش بیشتر آثار ســینمایی، در فصل تازه 
اکران ســینماها و در کشــاکش رقابت بین دفاتر پخش 
ترفندی برای فروش بیشــتر فیلم محســوب می شــود. 
ســیدعلیرضا فخارزاده، مدیرعامل مؤسســه راوی فیلم، 
درباره روند اکران دانشــگاهی و فرهنگــی این فیلم به 
«شــرق» گفت: «یتیم خانه ایــران به تازگــی اکرانش را 
آغــاز کرده و با توجه به اینکــه تبلیغات خاصی ندارد و 
تعداد تیزرهای محدودی از این فیلم از تلویزیون پخش 
می شــود، در آغاز به لحاظ میزان فروش اکران خوبی را 
آغــاز نکرد، اما به مرور بهتر خواهد شــد». فخارزاده در 
ارتباط با چگونگی انتخاب فیلم های این مؤسســه برای 
اکــران گفت: «ما عضو کانون پخش کنندگان ســینمای 
ایران هســتیم و براساس ظرفیت شناســی و موضوع، 
فیلم ها را بــرای اکران دانشــگاهی و فرهنگی در نظر 
می گیریم. فیلم های، شاهزاده روم، بادیگارد، رسوایی ۲، 
ایستاده در غبار، امکان مینا، زاپاس، اروند، سیانور، ناسور 
و یتیم خانه فیلم هایی هســتند که پخش آنها در مراکز 
فرهنگی و دانشگاهی برعهده ماست».  او درباره تأثیری 
که این اکران ها در فــروش فیلم دارد نیز گفت: «قطعا 
تأثیر بسزایی خواهد داشت. زمان اکران فیلم «بادیگارد» 
۷۰۰، ۸۰۰ میلیون تومان ســهم این اکران ها در فروش 
بود. قطعا نمی توان فروش ســینمای ایران را تضمین 
کــرد، اما قطعا بــرای «یتیم خانه ایران» نیــز این اتفاق 
خواهد افتــاد و فروش بهتر خواهد شــد، اما معتقدم 
برخی فیلم ها همین که دیده شــوند، ارزشــمند است، 
«یتیم خانــه ایران»، هم دیده خواهد شــد و هم فروش 

خوبی خواهد داشت». 

شرق: در مراسمی که به مناسبت 
«تعزیه»،  فیلم هــای  از  رونمایــی 
«تمریــن آخر» و «کشــتی یونانی» 
در موزه ســینما برگزار شد، اصغر 
فرهــادی از ناصر تقوایی به عنوان 
فیلم ســازی یــاد کــرد کــه توان 
نشان دادن بخشی از تاریخ معاصر 
ایران را دارد. بــه اعتقاد فرهادی، 
ناصــر تقوایــی می توانــد تاریــخ 
معاصــر ایران را به تصویر بکشــد 
و  ای  کاش فرصتی فراهم می شــد 
تا بخشــی از تاریخ معاصر ایران از 
نگاه تقوایی در قاب دوربین مطرح 
می شــد. به گزارش روابط عمومی 
مــوزه ســینما، فرهادی کــه برای 
ساخت تازه ترین اثر سینمایی خود 
در خــارج از ایران به ســر می برد، 

هشتم آبان با ارسال پیامی تصویری، از اکران سه فیلم 
«تعزیه»، «تمرین آخر» و «کشتی یونانی» به کارگردانی 
ناصر تقوایی ابراز خوشــحالی کرد و گفت: خوشحالم 
کــه از طریق پیام تصویری می توانــم به آقای تقوایی 
ســلام کنم و به بهانه برگزاری مراســم تجلیل از این 
فیلم ســاز، اکران آثاری از تقوایی را به مردم و سینمای 

ایران تبریک بگویم. 
او ادامه داد: صحبت کردن درباره آقای تقوایی هم 
خیلی ســاده و هم خیلی سخت اســت. ساده از این 
جهت که کافی اســت فقط نام فیلم و مجموعه هایی 
را که به وســیله شما ساخته شده است ببرم تا بدانیم 
که شما در چه جایگاهی در سینما و فرهنگ کشور من 
ایستاده اید و سخت برای اینکه شخصیت ویژه ای دارید 
و شبیه هیچ کس نیســتید. فرهادی درباره ویژگی های 
ناصر تقوایی گفت: این فیلم ســاز علاوه بر مهارت در 
هنر فیلم ســازی، در رشــته های دیگــری نیز صاحب 
دانش اســت. ناصــر تقوایی از معدود فیلم ســازانی 
اســت که به همان اندازه که درباره ســینما و نمایش 
صاحــب دیدگاه اســت، دربــاره تاریخ به ویــژه تاریخ 
معاصر صاحب دانش است. کارگردان فیلم سینمایی 
«فروشنده» متذکر شــد: در این فرصت از یک حسرت 
درونــی صحبت می کنم. در تمام ســال های گذشــته 
فیلمی درباره تاریخ معاصر کمتر دیده ایم. همیشه فکر 
می کردم اگر قرار بود نسل های بعدی تاریخ معاصر ما 
را از طریق ســینما و فیلم بشناسند، فیلم سازی مانند 
ناصر تقوایــی، توانایی و قدرتی منحصر به فرد دارد که 
به دور از اغراق، دروغ و در کمال صداقت و با نگاهی 

دقیق آن را تصویر کند. 
فرهادی تأکید کرد: این حســرت با من است که  ای 
کاش فرصتی در تمام چند سال گذشته فراهم می شد 
تا ناصر تقوایی بتواند از تاریخ معاصر بگوید. به عبارت 
بهتــر  ای کاش مزاحمتــی نمی شــد و می توانســتیم 
بخشی از تاریخ معاصر ایران را با زبان سینما به روایت 
ناصر تقوایی ببینیم. کارگردان اســکارگرفته ســینمای 
ایران با اشــاره به این مطلب که اثــری تاریخی مانند 
«دائی جــان ناپلئون» همچنان دیدنی اســت، گفت: 

ســال ها از ساخته شــدن مجموعــه تلویزیونی «دائی 
جان ناپلئون» می گذرد و همچنان این ســریال جذاب، 
دیدنی و قابل بحث و اســتناد اســت. بــه اعتقاد من 
ســریال «دائی جان ناپلئون» توانست نگاه جدیدی را 
به ادبیات سیاسی عرضه کند. او ادامه داد: حرف های 
من و دوســتانم در این مراســم دلگرم کننده است، اما 
مهم تــر اینکه فیلم های تقوایی دوباره اکران شــود تا 
نسل های بعدی که این فیلم ها را ندیده اند بتوانند این 
آثار را بر پرده نقره ای با کیفیت بهتر ببینند. نسل من به 
واسطه دیدن فیلم های بزرگانی مانند تقوایی به سینما 
علاقه مند شــدند و شاید اگر آنها نبودند، ما الان حرفه 
دیگری داشــتیم.  او در پایان ایــن پیام تصویری گفت: 
آقای تقوایی عزیز بابت بردباری ها و شکیبایی هایی که 
در همه این ســال ها داشته اید سپاسگزارم و برای شما 
آرزوی سلامتی و تندرســتی دارم و امیدوارم به زودی 
بتوانید فیلمی را که دوســت دارید، بســازید. به خدا 

می سپارمتان و به امید دیدار به زودی. 
پری صابری:  ناصر تقوایی همیشه در اوج

پری صابری با اشــاره به اهمیت داشــتن سینمای 
مؤلفــی که ناصر تقوایی پایه گــذاری کرد، گفت: او در 
اوج ایستاد و به سمت پایین حرکت می کرد درحالی که 

خیلی ها کار می کردند اما بعد خسته شدند. 
او افزود: ناصر تقوایی برای من شــخصیت بزرگی 
است اگرچه شــاید او را کم ببینم اما همیشه در قلب 
من جــای دارد. امیدوارم او الگویی برای همه باشــد 
که وقتی به شهرت می رســند پله پله پایین نیایند. این 
بخش از فیلم نامه «ناخدا خورشید» را محمد حیدری، 
مدیرعامل موزه سینما، به ناصر تقوایی اهدا کرد. یکی 
از بخش های ویژه این مراسم پخش کلیپی بود که در 

آن هنرمنــدان زیادی مانند رخشــان بنی اعتماد، پرویز 
پرســتویی، حمید فرخ نژاد، جعفر پناهی، حامد بهداد، 
مهتــاب کرامتی، هومن بهمنش، افشــین هاشــمی، 
نرگس آبیــار، جهانگیر کوثــری، بــاران کوثری، علی 
ســرابی و... از ناصر تقوایی خواســتند هرچه سریع تر 
فیلم جدیدی بســازد. حمیدرضا اردلان، خسرو نشان 
(تهیه کننده فیلم های ساخته شــده برای ثبت جهانی 
تعزیه در یونسکو) و ســعید عقیقی و عاطفه رضوی 
هم از جمله حاضران در این مراسم بودند که مطالبی 
را درباره ناصــر تقوایی بیان کردنــد. بهمن فرمان آرا، 
بهزاد فراهانی، حسین پاکدل، عاطفه رضوی، سیروس 
الوند، حبیــب رضایی، مجید برزگــر، مرضیه وفامهر، 
بهروز معاونیان، اصغر شــاهوردی و محســن تقوایی 
از جمله هنرمندانی بودند که در این مراســم شرکت 

داشتند. 
-آنچه   تقوایی گفت

  متأســفانه ما با گذشته، خوب مواجه نمی شویم و  �
نمی دانم چرا وقتی خطری جامعه ما را تهدید می کند 
به عقــب برمی گردیم و همان چیزهایی را که برایمان 

خوب است، خراب می کنیم. 
  خیلی از آثار ممکن است از بین بروند و نابود شوند  �

اما به هر حال هنری هســت که باقی می ماند و سینما 
برای من به چنین هنری تبدیل شده. یادم می آید اوایل 
انقلاب که شــلوغ شــده بود، خیلی از فیلم ها و دفاتر 
تهیه کنندگان به شــکل نیمه کاره در ارشاد باقی مانده 
بود و شنیدم عده ای جمع شدند که آنها را بسوزانند. 

  فیلم هــای من هــم در میــان آن آثــاری بود که  �
باید می ســوزاندند و وقتــی زنگ زدند کــه بروم آنها 
را ببینم، متوجه شــدم بیشــتر آثاری کــه می خواهند 

بســوزانند فیلم های هنرمندانه و 
روشنفکرانه ماست اما آنها چون 
آشــنا نبودند به نظرشــان رسیده 

بود که اینها سوختنی است. 
یــک دورانی خطر ســینمای   �
مــا را تهدید کرده اســت اما کلا 
وقتــی خطری  چــرا  نمی دانــم 
جامعه مــا را تهدیــد می کند به 

عقب برمی گردیم. 
�   گذشته بیشــتر از آینده به ما 
یــاد می دهد، چراکــه آینده هنوز 
نیامده اســت. حداقل اگر به طور 
آموزشــی و جمعی چنین روشی 
باید در  را آمــوزش نمی دهیــم، 
میان خودمــان به عنوان هنرمند، 
باقی ماندن هنر را پرورش دهیم. 

�   حتــی اگر کار یک فیلم ســاز 
را دوست نداشته باشــیم، وقتی دیدیم اثری با تهدید 
مواجه می شــود، بایــد مثل کار خودمــان از آن دفاع 
کنیــم؛ چون به هر حال آن کار هم در جای خود دیده 
می شــود و هیچ کس حق ندارد به جای کس دیگری 

تصمیم بگیرد. 
  ما یک ملت فرهنگی هستیم. هرچند ممکن است  �

تیراژ کتابمان پایین باشد اما روشنفکر ایرانی روشنفکر 
است و هرکسی در ایران خوب کار می کند، یک ذهنیت 
روشــنفکری دارد اما سیســتم برنامه ریزی به گونه ای 

است که بدون دردسر و ساده نمی شود کار کرد. 
ساختن یا نساختن؟ 

«تــا زمانی که این ســینما خــراب نشــود و درون 
خاکستر آن ســینمای دیگری رویش نکند، دیگر فیلم 
نخواهم ســاخت». اینها را تقوایی چند ســال پیش بر 
سیاق تمثیل بر زبان راند؛  دقیقا در دولت دهم، زمانی 
که برای ساخت فیلم نامه «زنگی و رومی» به او گفتند 
بودجه کافی نداریم! درحالی که اشــتیاق او به قدری 
بود که همان زمان در حیاط بنیاد ســینمایی فارابی در 
گوش پرویز پرســتویی گفت: «پرویــز، الان من توانایی 
ساخت دو فیلم سینمایی را دارم». این روزها که ورق 
برگشته، شــاید مدیران فارابی چنین برخورد سردی را 
با فیلم سازان پیش کسوت و محبوب نکنند. پس دلیل 
فیلم نســاختن تقوایی چیست؟ مســعود کیمیایی در 
خردادی که گذشــت، جواب این ســؤال را به گونه ای 
داده بود: «ناصر تقوایی یک دوست کامل ، محرم کامل  
و یک سختی کشــیده کامل است. من همیشه مخالف 
بودم که چرا ناصر فیلم نمی ســازد. اگر او فیلم بسازد 

تنهایی ما را پر می کند و رشادتی به کار ما می دهد. 
ما از دوره ای نمی آییم کــه فیلم ها را روی موبایل 
و داخل اتومبیل ببینیم. من نمی دانم چطور می شــود 
سقوط امپراتوری رم را در موبایل یا اتومبیل دید! برای 
ما ســینما و حرفی که می زنیم جدی است. تقوایی با 
ادبیات ، فیلم کوتاه ، ســریال ، عکاســی و فیلم بلند هر 
آنچه کرده از شاهکارها بوده است. تقوایی مرد طاقت 
اســت و حالا به ما می فهماند که عاقلانه رفتار کرده. 

 ای کاش من هم مانند ناصر فیلم نمی ساختم...».

 جواد طوسى

۱۰۰ سال با ناتالیا گینزبورگ
شرق: امسال صدمین سال تولد ناتالیا گینزبورگ،  �

نویســنده  برجســته  ایتالیایی، اســت. آثار وی درباره 
روابــط خانوادگی، به ویژه جایــگاه زن در خانواده و 
در بســتر جامعه اســت. آثار گینزبورگ در سه دهه 
اخیر به فارســی ترجمه و در ایران منتشر شده است. 
آثاری ماننــد نجواهای شــبانه، فضیلت های ناچیز، 
شــوهر عزیزم، میکله عزیــز، الفبای خانــواده و... . 
نوشــته های گینزبورگ بسیار روشــن و روان است و 
تصویــر خوبی از روابط اجتماعی و اوضاع سیاســی 
ایتالیا در قرن بیستم برای خواننده فراهم مي کند. در 
آثار گینزبورگ، موضوعات، روابط و شخصیت ها غالبا 
به یکدیگر شبیه هستند و همه آنها از زبان زنی جوان 

که راوی وقایع پیرامون خود است، روایت می شود.
 نشســت هفتگی شــهر کتاب در روز سه شــنبه 
۱۱ آبان ســاعت ۱۶:۳۰ به تحلیل و بررســی زندگی 
و جهــان داســتانی گینزبــورگ اختصــاص دارد که 
با حضــور کلارا کرونا، فرشــته احمــدی و منوچهر 
سادات افســری در مرکز فرهنگی شــهر کتاب برگزار 
می شــود. علاقه منــدان می توانند بــرای حضور در 
این نشســت به مرکز فرهنگی شــهر کتــاب واقع در 
خیابان شــهید بهشتی، خیابان شــهید احمد قصیر 

(بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.

نشست

مردم از آواز روی گردان شده اند؟ 
از آن ســوی، زدن انگ ها و تهمت ها نیز شــروع 
شــد: «صدای شما خوب اســت، اما این شیوه دیگر 
منســوخ شــده، امروزه همه فلان صدا و شــیوه را 
می پسندند... خوب است شــما نیز یک دوره از این 
شــیوه را نزد فلانی آموزش ببینی، بعد بیایی ببینیم 
با این صدای خوب چه کار می شود کرد...» و غافل از 
آنکه با وجود گذراندن این شیوه نزد همان استادان 
پیش گفتــه، دیگر صدایی باقی نمی ماند که کســی 
بخواهــد بــا آن کاری کند و این صــدا را به گونه ای 

عرضه کند... .
هرچــه بود (و هســت) تقلید اســت و تقلید و 

تقلید... .
اینها در تمام این نزدیک به چهار دهه با مشــی 
و مرام شــان آواز ایرانــی را بــه نوبه خود به شــیر 
بی یال و دم بدل کردند که مردم دیگر حوصله شان 
از رودرروشــدن با آن ســر می رود. نیک که بنگریم، 
می بینیــم ایــن «ورشکســته گران» درســت هــم 
می گوینــد. آخر، این آوازی که اینــان می گویند آواز 
نیست... ســرنایی است که از گشــادی اش نواخته 
می شــود. یکی شــعر را در دهانش مچاله می کند. 
دیگری اصرار بیهــوده بر جیغ زدن دارد و ماندن در 
اوجی که مال خودش نیســت و به اشتباه و با  هزار 
وســیله و ترفند به طور ناگهانی و بدون طی طریق 
بر فراز آن قرار گرفته... اما کیســت که نداند ماندن 
و جاخوش کــردن در اوج، آدابی دارد که اینان با آن 

سخت بیگانه اند....
حــالا هم عجــز و لابــه از هر ســویی شــروع 
شــده؛ بی آنکه این ورشکســتگان بــه تقصیر که با 
سوراخ کردن کشــتی و به بهانه آنکه: «من فقط زیر 
پای خودم را ســوراخ می کنم و کاری به قدرالسهم 
بقیه از کشــتی ندارم، گور پدر کشتی و ساکنانش که 
زیــر آب می روند هم کــرده»... انگارنه انگار که این 
خودسانســورگران بــا تیغ هایی مهیب تــر و تیزتر از 
ممیزی رسمی، بی رحمانه به سروجان آواز افتادند 

و در چهار دهه کردند آنچه نباید می کردند. 
بگذاریــد مــا بمانیــم و مویه هــای حافــظ وارِ 
غریبانه مان... که اگر همتی داشــتیم و نیکو بختی، 
خود خواهیم دانســت چه باید کــرد و آن گنجینه 
کهــن را - دوباره - چگونه بایــد از غبار زمان بُرون 
. ما برآریم شــبی دست و دعایی بکنیم/ غم  آورد...

هجران «خود» را چاره ز جایی بکنیم... . 

ادامه از صفحه 9 گفت وگو با مجید برزگر، فیلم ساز  
ناصر تقوایى هنوز هم مى تواند فیلم بسازد

«یتیم خانه ایران» نمی فروشد
گیشه سرد فیلم جدید کارگردان «قلاده هاى طلا»

تجلیل از «تقوایی» با پیام تصویری «فرهادی»

سلام «ناخدا سینما»
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